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 جناب آقاى دكتر حسن لى، پيش از هر سخنى به نظر مى رسد اگر به 
شهرت و فراگيرى آوازة سعدى در ايران و جهان اشاره اى كنيم، مناسب 

باشد. آوازة سعدى از چه زمانى شروع شده است؟
در ميان سخنوران فارسي زبان، سعدى تنها كسي است كه هم در نثر و هم در 
شعر، آثار عالي و درجة اوّل آفريده است. شعر بلند سعدي، به رواني نثر، و نثر زيباي 
او به شيوايي شعر پديد آمده و اين ويژگي، تا كنون تنها در انحصار او باقي مانده 
ــت و شگفت آنكه صورت و معنا در آثار او، با همة وسعت، همدوشِ هم، در  اس

بالاترين مرتبة كمال نشسته اند.
سعدي با استعداد ويژه و هوش سرشار، هر روز با وسعت دادن به دانش هاي خود، 
راهي تازه را درمي نورديد و حقيقتي تازه را جست وجو مي كرد و اين پويايي، تكاپو 
و كنجكاوي، تا پايان عمر، هرگز او را رها نكرد. هنگامي كه به نگارش نهايي 
.ـ ق) و  گلستان (سال 656 ه ـ. ق) پرداخت، ديگر مردي  بوستان (سال 655 ه
آزموده، جهان ديده، پخته، گران مايه و دانشمند شده بود و آفرينش اين آثار جهاني 

و جاودان به قلم او، دور از انتظار نبود. 
نام او در همان دوران زندگي، به شايستگي و نيكي، همه  جا بر سر زبان ها بود و 
اين حقيقت مسلمّ را، هم خود او به خوبي مي دانست و هم شاعران معاصر او. آوازة 
سعدي در همان زمانة پُرآشوب و خون بار مغول، به شايستگي گسترش يافت و 
بخش هايي از آثار او به دست بسياري از اهل ادب و معرفت افتاد. نشانه هاي اين 
آوازة گسترده و «ذكر جميل» را، هم در سخن خودِ سعدي به روشني مي توانيم 

ببينيم و هم در آثار برخي از معاصران او. او خود گفته است:  
ــخنش، كه در بسيط  ــعدي، كه در افواه عوام افتاده، و صيت س «ذكر جميل س
زمين منتشر گشته، و قصب الجيب حديثش، كه همچون شكر مي خورند، و رقعة 

منشآتش، كه چون كاغذ زر مي برند...».
و باز گفته است: 

سعديا، خوش تر از حديث تو نيست    
 تـحـفـة روزگـار اهـلِ شـناخـت 
آفــريـن بــر زبــان شيـرينـت

حديث خوش سعدی
نظرى به زندگى، روزگار، اشعار و انديشه هاى سعدى
 درگفت و گو با دكتركاووس حسن لى

اشاره
آنچه مى خوانيد متن ويراسـتة گفت وگوى كتاب ماه ادبيات 
با دكتركاووس حسـن لى دربارة سـعدى شيرازيسـت. در 
ايـن گفت وگو از روزگار سـعدى، آثار و اشـعار او، جايگاه 
او در ادبيـات ايران و در ميان مردم، ارزش ادبى شـعر او و 

مسائلى از اين دست سخن رفته است.
دكتر كاووس حسـن لى از سـعدى پژوهان پركار اسـت كه 
تاكنون چندين مقاله و كتاب دربارة سـعدى تأليف و منتشر 
كرده است. از همه مهم تر، فرهنگ سعدى پژوهى است كه 
يك كتاب شناسـى توصيفى و تحليلـى از كتاب ها و مقالات 
و پژوهش هـاى محققـان ايرانى و خارجى دربارة سـعدى 
شـيرازى است. دكتر حسن لى با اشـراف و احاطه اى كه به 
پژوهش هاى سعدى شناسـى دارد، پاسـخگوى مناسبى به 

پرسش هاى كتاب ماه ادبيات تواند بود.

سعدي
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 كـاين همه شور در جهان انداخـت
و نيز گفته است: 

هفت كشور نمي كنند امروز 
بي مقالات سعـدي انجمني

مجد همگر، از شاعران معاصر سعدى، گفته است: 
از سعدي مشهور سخـن شعر روان جــوي

 كـو كعبة فضـل است و دلش چشمة روشـن
ــعدي تنها آوازه اي فراگير ندارد، بلكه اين آوازه، با محبوبيتي  و جالب تر آنكه س
ويژه همراه بوده است. به گونه اي كه براي نمونه، صوفيِ پاك نهادي چون سيف 
ــعدي، تا حدّ سرسپردگي به او ارادت مي ورزيده و  فرغاني، از شاعران معاصر س

شيفتة او بوده است.  
سيف فرغاني، شاعري زبان آور، دانشمندي نام آور و عارفي بلندانديشه بوده است. 
مردي پُردل، كه بسياري از نابساماني ها و ستم هاي جامعة معاصر خود را بي پروا 
ــت. سيف بسياري از سروده هاي سعدي را پاسخ گفته و در چندين  باز نموده اس
قصيده، سعدي را فروتنانه ستوده است. او اين ستايش نامه هاي خود را از صدها 
كيلومتر آن طرف تر، از«آق سرا»، براي سعدي به شيراز مي  فرستاده است. چند بيت 

از يكي از آن قصيده ها را بازمي نگريم تا درجة ارادت سيف را به سعدي ببينيم: 
نمي دانم كه چون باشد به معدن زر فرستادن؟
به دريا قطره آوردن، به كان گوهر فرستادن؟
شبي، بي  فكر، اين قطعه بگفتم در ثـناي تـو

وليكن روزها كردم تأمّل در فرستادن
مرا از غايتِ شوقت نيامد در دل اين معنـي
كه آب پارگين نتوان سوي كوثر فرستادن

حديث شعر من گفتن به پيش طبعِ چون آبت
به آتشگاه زردشت است خاكستر فرستادن

ضميرت جام جمشيد است و در وي نوش جان پرور 
برَِ او جرعه اي نتوان از اين ساغر فرستادن...
سوي فردوس، باغي را نزيبد ميوه آوردن
سوي طاووس، زاغي را نشايد پرَ فرستادن
تو لشكرگيرِ آفاقي و شعر تو، تو را لشكر

 چنين لشكر تو را زيبد به هر كشور فرستادن
مسيـحِ عقـل مي گويـد كـه چون من خرسواري را

به نزد مهدي اي چون تو، سزد لشكر فرستادن؟
چو چيزي نيست در دستم كه حضرت را سزا باشد

ز بهرِ خدمتِ پايت، بخواهم سر فرستادن
سـعـادت مي كنـد سعيـي كـه بـا شيـرازم انـدازد

وليكن خاك را نتوان به گردون بر فرستادن
همام تبريزي و نزارى قهستانى، از ديگر  شاعرانِ معاصر سعدي هستند كه به او 

ارادت مي ورزيده و به شيوه هاي مختلف، از آثار سعدي اثر پذيرفته اند. 
آوازة جهان گير سعدي و درخشش خيره كنندة او، بي گمان فرّ و فروغ بسياري از 
سخنوران زمان او را كم بها مي كرده و حسادت آنها را برمي انگيخته است. در اين 
مورد هم حكايت هايى از گذشته باز مانده است كه مجالِ پرداختن به آنها نيست.

ــار آثار سعدي در سدة هفتم تا كنون، هيچ زماني را در تاريخ ادبيات  پس از انتش
ايران نمي توان سراغ گرفت كه سعدي حضور قاطع نداشته باشد و آن دوره از آثار 
سعدي بي بهره مانده باشد. گستردگي و تنوّع آثار سعدي و چيره دستي مسلمّ او 
در ميدان هاي گونه گون سخن، نام او را به عنوان سخنوري توانا و انديشه ورز، در 
سراسر دنيا گسترانيده و سليقه هاي مختلف را به سوي خود دركشيده و بسياري 

را به پيروي واداشته است. 
 روزگار سـعدى چگونه روزگارى بوده اسـت؟ منظورم اين است كه 
شيراز عصر سعدى چگونه بوده و سعدى با فرمانروايان زمان خود چه 

ارتباطى داشته است؟
دوران زندگي شيخ سعدي، يكي از پريشان ترين، فاجعه آميز ترين و خون بارترين 
دوره هاي تاريخي ايران است. مغول وحشي، از شرق ايران هجوم آورده بودند و 
هر چه و هر كه را پيشِ رو مي ديدند، بي رحمانه نابود مي كردند. سلطان محمّد 
خوارزمشاه از جلو آنها گريخت و دلاوري هاي پسرش، جلال الدّين، نيز نتوانست 

آنها را از پيش رَوي باز دارد.
.ـ ق). اتابكان  ــتند (543 ـ 686 ه  در اين زمان، اتابكان در فارس حكومت داش
فارس، همان سلغريان هستند. نام سلغريان از فرمانده ِ دسته اي از تركان قبچاق 
در زمان طغرل سلجوقي، به نام سلغر، گرفته شده است. يكي از نوادگان سلغر، به 
نام «سنقر»، در نيمة سدة ششم هجري، سلسلة اتابكان را در فارس بنا نهاد. پس 
ــرادرش، زنگي، و پس از زنگي، فرزندش، تُكله، و پس از تكله، برادرش،  از او، ب
سعد، و پس از او، پسرش، ابوبكر، بر فارس فرمان روايي كردند. پس از ابوبكر، كم 
كم دوران درخششِ اتابكان سلغري رو به خاموشي نهاد. ابوبكر پسري داشت كه 
او را «سعد» نام نهاده بود. هنگامي كه هولاكو بر لرستان دست يافته بود، ابوبكر 
پسرش، سعد، را براي شادباش گوييِ رسمي، به لرستان فرستاده بود. وقتي سعد از 
اين سفر برمي گشت، دچار بيماري شد و هم زمان با بيماري او، پدرش نيز در شيراز 
ــده بود. اين دو از بيماري هم بي خبر بودند. ابوبكر در شيراز درگذشت و  بيمار ش
چند روز بعد، سعد، پيش از آنكه به شيراز برسد، در راه بازگشت، از دنيا رفت. مردم 
شيراز، بي خبر از بيماري و مرگ سعد، او را به جانشيني پدرش برگزيده بودند؛ امّا 
او هرگز بر تخت پادشاهي ننشست. سعدي اين شاهزادة جوان را بسيار دوست 
ــت و از مرگ او بسيار اندوهگين و سوگوار شد. ترجيع بندِ دل گزاي او در  مي داش

سوگ سعد، نشاني روشن از پيوند عاطفي اوست: 
غريبان را دل از بهر تو خون است 

دل خويشان نمي دانم كه چون است 
كه از دست شكيبايي برون است 
نمي آيد كه رايت سرنگون است...
عنان گريه چون شايد گرفتن؟

مگر شاهنشه اندر قلب لشكر  
ــعد، در دوراني كوتاه، محمّد بن سعد و پس از او، محمّد، داماد سعد، و  پس از س
ــاهي فرا رفتند و فرود آمدند و  ــلجوق، به تخت پادش پس از محمد، برادرش، س
ستارة دولت اتابكان سلغري خاموش شد.  سعد زنگي و پسرش، ابوبكر، از اتابكان 
هوشمند و باتدبير بودند و با درايت آنها، فارس در اين زمان، برخلاف مناطق ديگر 
ــاخت مسجد نو، كه بزرگ ترين و دل پذيرترين  ــعد با س ايران، آرام و آباد بود. س
ــجد آن دوره و مهمان سرايي باشكوه براي جهان گردان بود، بر رونق فارس  مس
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ــتايش برانگيز خود توانست با پرداخت خراج، جلو  افزود و ابوبكر با خردمندي س
مغول هاي ويرانگر را بگيرد و فارس را از بلاي خانمان سوز آنها در امان نگه دارد 
و همچنين با ساخت بيمارستان، مدرسه و كاروان سرا، در رشد و آباداني اين ديار 

سهمي شايسته داشته باشد. شيخ سعدي، بارها او را در آثار خود ستوده است:
گر از فتنه آيد كسي در پناه 
ندارد جز اين كشور آرامگاه 

به عهد تو مي بينم آرام خلق 
پس از تو ندانم سرانجام خلق 

سكندر به ديوار رويين و سنگ 
بكرد از جهان راه يأجوج تنگ
تو را سدّ يأجوج كفر از زر است

نه رويين چو ديوار اسكندر است  
يا:

اقليم پارس را غم از آسيب دهر نيست
تا بر سرش چو تويي سـاية خــدا

امروز كس نشان ندهد در بسيط خاك
  ماننـد آستـان درت مأمـن رضــا

ــيراز گذراند و در همين دوره،  ــعدي دورة پاياني عمر خود را با آسودگي در ش س
صورت نهايي بوستان و گلستان خود را باز نوشت.

 معمـولاً اوليـن چيزى كه دربارة سـعدى مطرح مى شـود، دانسـتن 
اطلاعاتى دربارة زندگى اوست. به نظر شما، آيا دانستن مسائل زندگى 

سعدى اهمّيت بيشترى دارد يا فهم آثار و اشعار او؟ 

همچون روز، روشن است كه سعدي جايگاه بلند خود را به دليل آثار درخشانش 
به دست آورده است، نه به دليل چگونگي زندگي اش. به سخني ديگر، نه زادگاه 
سعدي، نه مسافرت هاي او و نه عمر طولاني اش، هيچ كدام موجب آوازة جهان گير 
ــده است؛ زيرا بسياري ديگر نيز همين گونه  ــتودني او نش او و ارزش و اعتبار س
زيسته اند؛ اما هرگز نام برنياورده اند. سعدي تنها بدان دليل ستودني شده، كه آثاري 
ستودني آفريده است و به همين دليل، بايد بيشتر به كيفيت آثار او پرداخت، نه 

چگونگي زندگاني اش.
 جناب دكتر حسن لى، سعدى، شاعر پركارى بوده است و در مجموعه 
اشعار او همه نوع شعر مى توان نشان داد. اين كليّات سعدى به همين 

شيوه كه هست، از چه زمانى تدوين شده است؟
ــعدي را گردآوري كرد و بر آن مقدمه نوشت و متنِ  ــتين كسي كه آثار س نخس
ــتون بود. او حدود  ــدة او بر جاي ماند، علي  بن  احمد  بن  ابي بكر بيس گردآوري ش
ــت سعدي ـ يعني از سال 720 تا 727 هجري ـ  ــال پس از درگذش 30 تا 37 س
آثار سعدي را دو بار گردآوري و ويرايش كرد. تا كنون، آثار سعدي بارها تصحيح 
و منتشر شده است. محمدعلي فروغي در سال هاي 1316 تا 1320 شمسي، بر 
اساس تعدادي از نسخه هاي خطّي، كليّات سعدي را تصحيح و منتشر كرد. كليّاتي 
كه به همّت محمّدعلي فروغي تصحيح شد ـ با همة كاستي هايي كه دارد ـ هنوز 
هم اصلي ترين مرجعِ سعدي پژوهي است. فروغي در تدوينِ آثار سعدي، ترتيبي 
را كه در بيشتر نسخه هاي خطّي و چاپي بوده، بر هم زده و غزليات و قصايد و 
ــت.  ــيم بندي كرده اس رباعيات و ترجيعات و ... را بر پاية موضوع آنها، از نو تقس
ــتة غزل ها را به هم ريخته و براي استفادة آسان تر،  فروغي همچنين نظم گذش
آنها را به شيوة جديد ديوان شاعران، بر پاية ترتيب الفبايي حروف قافيه تنظيم 

كرده است. 
سعدي، افزون بر گلستان، آثار منثور ديگري را نوشته است كه مجالس پنج گانه، 
ــق از آن جمله است. همچنين افزون بر  ــالة عقل و عش نصيحة  الملوك، و رس
بوستان و غزليات، آثار منظوم ديگري را به يادگار نهاده است كه قصايد فارسي و 

عربي، ترجيعات، قطعات و رباعيات از آن جمله است. 
ــخه هاي خطّي بازمانده از گذشته  ــاله هاي سعدي، در نس ترتيب كتاب ها و رس
يكسان نيست؛ اما در مجموع، بيشتر نسخه هاي خطي و چاپي، ترتيب آثار او را 
پس از مقدّمة علي  بن  احمد  بن ابوبكر بيستون، اين گونه آورده اند: ديباچه (منسوب 
به سعدي)، مجالس پنج گانه، نصيحة الملوك، سؤال صاحب ديوان، رسالة عقل و 
عشق، تقريرات ثلاثه، گلستان، سعدي نامه (بوستان)، قصايد عربي، قصايد فارسي، 
ــي، ملمّعات و ترجيعات، طيّبات، خواتيم، غزليات قديم، صاحبيه، مقطّعات،  مراث

رباعيات، مفردات، هزليات و خبيثات.
عشق پاك سعدي، به ويژه در غزليات، بي باكي و صراحت او در اندرز به حاكمان و 
فرمان روايان، به ويژه در قصايد، و شيريني بيان در دلكش ترين واژه ها و شيواترين 

جمله ها، به ويژه در گلستان، هميشه زبانزد همة اهل سخن بوده است. 
ــخن راند؛ اما در اين مجال  ــيار س دربارة ارزش هر كدام از اين آثار مي توان بس
اندك، چاره اي نيست جز آنكه به گونه اي گذرا، به برخي از آثار برجسته تر سعدي 

نگاه كنيم. 
 مثنوي ديگري، با نام كريما، را به سعدي نسبت داده اند كه در برخي از نسخه هاي 
چاپي، به ويژه در پاكستان و هند، منتشر شده است. موضوع اين مثنوي، اخلاق 

دكتركاووس حسن لى
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است و در بحر متقارب به نظم درآمده است. از اين مثنوي در نسخه هاي معتبر 
خطّي خبري نيست. زبان اين مثنوي نيز سست تر از آن است كه بتوان آن را از 

سعدي دانست. 
 آقاى دكتر حسـن لى، گلستان سـعدى در ميان آثار او، جايگاه يكّه و 
ممتازى دارد و بيش از همه آثار او مورد توجه بوده. به نظر شما چه وجه 

از وجوه گلستان بيشتر از بقيه مورد توجّه سعدى دوستان بوده است؟
ــتان آمده، بسيار گونه گون تر از عناوين هشت گانة باب هاى  مطالبي كه در گلس
ــت. اين كتاب از همان آغاز نگارش تا به امروز، همواره در فرهنگ  گلستان اس
مردم ايران، از كتاب هاي شيرين و خواستني بوده، بلكه اين مقبوليت، هميشه رو 
ــترش و افزايش داشته است. اين پذيرش عمومي را بايد دست كِم در دو  به گس
عامل جست وجو كرد: يكي هوشياري در گزينشِ موضوع و ديگري چيره دستي 

در آرايش سخن. 
حضور هميشگي سعدي در ميان مردم و آميزش او با گروه هاي مختلف اجتماع، 
تأثير بسيار در عمومي تر شدنِ سخن او گذاشته است. از همين روست كه احساس 
مي كنيم سعدي، سخن گوي صادقِ مردم است؛ سخن گويي كه در كلام او هرگز 
بويي از نوميدي، ناتواني و شكست احساس نمي شود؛ بلكه همواره پويا، كوشا و 

تلاش گر جلوه  مي كند.
ــعدي آيينة تمام نماي اوضاع اجتماعي و فرهنگي زمان اوست، كه  ــتان س گلس
عادت ها و خلق وخوهاي مردم زمانه را به شايستگي بازتابيده است. جهاني كه 
در گلستان باز نموده مي شود، جهاني واقعي و در دسترس است، نه دنيايي خيالي 
ــت. در اين جهانِ  ــي، و همين ويژگي، اين كتاب را خواندني تر كرده اس و آرمان
ــه اش، به گونه اي حضور و ظهور مي يابد:  واقعي، هر كس، درخورِ پندار و انديش
ــاه، وزير، درويش، قاضي، آموزگار، مشت زن، موُذن و ... . در گلستان،  گدا، پادش
زشتي و زيبايي و شايست ها و نشايست ها در كنار هم بازنموده شده اند. درست 
است كه سعدي را جهان گردي آزموده، پرورده و سرد و گرم چشيده دانسته اند، امّا 
آنچه مهم تر از اينهاست، آن است كه سعدي پيرامونِ خود را همواره با چشماني 
كاملاً باز و با درنگِ انديشمندانه نگريسته است. گزارش هاي او از جامعة دوران 
خود، تنها گزارشي از سطحِ وقايع نيست؛ او در بسياري از اوقات، سرشتِ آدميان 
را به خوبي شناخته و به شايستگي شناسانده است. شايد به همين دليل است كه 
سخن او به سادگي از مرزهاي زبان فارسي درگذشته و بسياري از جهانيان را زير 

تأثير خود درآورده است: 
«زاهدي مهمانِ پادشاهي بود. چون به طعام بنشستند، كمتر از آن خورد كه ارادتِ 
او بود و چون به نماز برخاستند، بيشتر از آن كرد كه عادتِ او بود؛ تا ظنِّ صلاح 
ــت تا تناولي  ــفره خواس در حقِّّ او زيادت كنند... چون به مقام خويش باز آمد، س
كند. پسري داشت صاحب فراست؛  گفت: اي پدر، باري به دعوتِ سلطان طعام 
نخوردي؟ گفت: در نظر ايشان چيزي نخوردم كه به كار آيد. گفت: نماز را هم قضا 

كن، كه چيزي نكردي كه به كار آيد...» (حكايت 6 از باب دوم).    
در گلستان، صورت و معنا به اندازة هم و متناسب با همديگرند و آرايش عروس 
سخن، غيرطبيعي و زننده نيست. زيبايي و رواني، دست در گردنِ هم انداخته اند 
و واژه هاي عربي، بيشتر از آنچه در زبانِ نثر آن روزگار شناخته  شده و رايج بوده 
است، نيست. سعدي با نگارش گلستانِ خود، ثابت كرد كه مي توان سخن را به 

شيوايي آراست و از معناي راستين آن نكاست: 

«شاعري پيشِ امير دزدان رفت و او را مدح كرد تا صله و جايزه بگيرد. امير دزدان 
ــرما مي رفت.  ــكينِ برهنه به س گفت جامه از او برَ كَنند و از دِه بيرون كنند. مس
سگان در قفاي وي افتادند. خواست تا سنگي بردارد و سگان را دفع كند. در زمين 
يخ گرفته بود. عاجز شد و گفت: اين چه حرام زاده مردمانند؟! سگ را گشاده اند و 

سنگ را بسته!» (حكايت 9 از باب چهارم).
سجع در گلستان كاملاً طبيعي و آرام است؛ به موسيقيِ كلام كمك مي كند، امّا 

آن را از روال طبيعي كلام بيرون نمي برد: 
ـ هر كه را زر در ترازوست، زور در بازوست.

ـ نيك بخت آنكه خورد و كشت، و بدبخت آنكه مُرد و هشت. 
ـ هر كه در زندگي نانش نخورند، چون بميرد، نامش نبرند. 

اگر بخواهيم سعدي را با برخي ديگر از قلهّ هاي بلند شعر فارسي بسنجيم، او را 
بيشتر از ديگران در ميان مردم خواهيم ديد؛ مثلاً هنگامي كه سعدي و مولوي را از 
ديدگاهِ پيوند و ارتباط آنها با مردم جامعه مقايسه كنيم، مي بينيم كه مولوي پروازي 
خيلي بلند دارد و در ارتفاع بسيار بالايي، رو به مقصد در پرواز است؛ آن قدر بالا كه 
بيشتر اوقات، از دسترسِ مردم و حتي از ديدرس آنها هم خارج است؛ امّا سعدي از 
روي زمين مستقيم، به سوي هدف حركت مي كند. از همين رو، در دسترسِ مردم 
است و مردم مي توانند به سادگي با او همراه شوند، دامن او را بگيرند و به مقصد 
برسند. يا وقتي سعدي را با حافظ مي سنجيم، مي بينيم كه حافظ هم به گستردگي 
در ميان طبقه هاي جامعه نفوذ پيدا كرده و جاري شده است؛ امّا حافظ مثل يك 
ــت كه بايد او را دوست داشت، به او مهر ورزيد و  پدر مقدّس و درخور احترام اس
او را بزرگ داشت. اگر حافظ در ذهن مردم، مثل يك پدرِ باشكوه است، سعدي، 
همچون يك دوستِ صميم است كه بسياري اوقات با او شوخي هم مي كنند. اين 
همه حكايت هايي كه به نام سعدي، دختر سعدي، زن سعدي و حاضرجوابي هاي 

سعدي ساخته شده، گواهِ همين پيوند نزديك است. 
بسياري از سخنان شيواي سعدي، به دليل شيريني آن، در زبان مردم جاري شده 
و گونة ضرب المثل يافته است و ايرانيان فارسي زبان، بارها آنها را شنيده و گفته اند:

ـ هر چه نپايد، دلبستگي را نشايد. 
ـ ده درويش در گليمي بخسبند و دو پادشاه در اقليمي نگنجند. 

ـ آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟ 
ـ هر كه سخن نسنجد، از جوابش برنجد. 

ـ قدر عافيت كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد. 
ـ هر كه با بدَان نشيند، نيكي نبيند. 

ـ توقّع خدمت از كسي دار كه توقّع نعمت از تو دارد. 
ـ همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال. 

ـ نه هر چه به قامت مهتر، به قيمت بهتر. 
ـ اگر شب ها همه قدر بودي، شب قدر بي قدر بودي. 

موضوع مهم اين است كه سخن سعدي، با آنكه بسيار ساده است، هرگز مبتذل 
نيست و اين دشوار است كه بتوان اثري آفريد كه ساده، عمومي و در عين حال، 

هنري و عالي باشد. 
بعضي از عبارت هاي كوتاهِ گلستان، فشردة يك مطلب بلند حكمي هستند: 

ــم بي  بحث و مُلك ــدار نماند: مال بي  تجارت، عل ــه چيز پاي ــه چيز بي  س ـ س
بي  سياست. 
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ـ مشك آن است كه خود ببويد؛ نه آنكه عطّار بگويد. دانا چون طبلة عطّار است، 
خاموش و هنرنماي، و نادان چون طبل غازي، بلندآواز و ميان تهي. 

ـ دو كس رنج بيهوده بردند و سعي بي فايده كردند: يكي آنكه اندوخت و نخورد، 
و ديگر آنكه آموخت و نكرد. 

ـ عالم بي عمل به چه ماند؟ به زنبور بي عسل. 
از ويژگي هاي ديگر كه گلستان را گيرا و شيرين كرده، پيوند و تناسب سروده هايي 
است كه در ميان، يا پايان عبارت هاي نثري آورده مي شود. اينكه براي آرايش و 
نفوذ كلام، در ميان نثر، شعر آورده شود، از شگردهاي ويژة سعدي نيست؛ پيش 
ــته اند؛ امّا پيوند و تناسب  ــعدي هم، ديگران چنين ترفندهايي را به كار بس از س
نثر و شعر در هيچ كدام از آن  گونه نثرها به قوّت گلستان نيست. شايد يكي از 
دلايل اين حُسن پيوستگي، در اين باشد كه سعدي، تنها نويسنده اي توانا نيست؛ 
بلكه شاعري چيره دست هم هست. بسياري از آن نثرنويسان، ناگزير سروده هاي 
شاعران ديگر را براي آرايش كلام وام مي گرفتند و در گفتار منثور خود مي آوردند 
و به همين دليل، بعضي اوقات تناسبِ شايسته و درخور، ميان همة اجزاي شعر و 
نثر ايجاد نمي شد؛ در حالي كه سعدي با ذوق سليم خود، بدون آويختن به دامنِ 
ــي را به شعر مي آفريند و فاصلة  ــي از گفتار خود را به نثر و بخش ديگران، بخش

معنايي ميان آنها پديد نمي آيد. 
ــتان فراهم آمده، بازگويي همان دردها، آرزوها،  ــياري از مطالبي كه در گلس بس
آرمان ها و گرفتاري هاي مردم جامعه است كه بيشتر آنها در همة زمان ها گفتني 
و شنيدني مي نمايد؛ امّا مهم تر از آن، رفتاري است كه سعدي با زبان و امكانات 
ــتة واژگاني، آرايش طبيعي كلام، موسيقي  نهفته در آن دارد. هماهنگي شايس
ــادگي و رواني زبان، در جذّابيت اين متن بسيار مؤثر واقع  ــخن و س مناسبِ س

شده  است. 
ما در بسياري از اوقات، هنگام خواندن گلستان، چنان در معناي آن محو مي شويم 

كه از زيبايي هاي هنري كلام باز مي مانيم و همة لذّت شايسته را نمي بريم. 
آنچه گفته شد، هرگز بدان معنا نيست كه در حكايت هاي گلستان تناقض ديده 
نمى شود، يا همة حكايت ها در باب هاى مختلف گلستان، هماهنگ و متناسب 
تدوين شده است، يا همة آنچه سعدي گفته، پذيرفتني و عمل كردني است. چنين 
ــته نيست؛ مثلاً سعدي در شيوة تدوين حكايت ها و  ادّعايي هرگز ادّعايي شايس

باب ها نوشته است: 
«امعانِ  نظر در ترتيب كتاب و تهذيب ابواب، ايجاز سخن را مصلحت ديد، تا مر 

اين روضة غَنّا و حديقة غَلبا را چون بهشت هشت باب اتفّاق افتاد». 
امّا هنگامي كه حكايت ها را از زاوية تناسب و هماهنگي با موضوع باب ها بررسي 
مي كنيم، باور نمي كنيم كه براي اين تناسب واقعاً «امعان نظر» و دقّت كافي بوده 

است. 
در گلستان و بوستان سعدي اشتباهات تاريخي هم راه يافته است؛ امّا بايد يادمان 
باشد كه توجّه سعدي، بيش از آنكه به مستندات تاريخي بوده باشد، به مطالب و 

مباحث تربيتي و تعليمي بوده است.
 از گلسـتان گفتيد؛ بوسـتان چطور؟ آيا بوسـتان سـعدى هم چنين 

جايگاهى دارد؟
آري؛ بوستان هم از كتاب هاى بسيار ارزشمند زبان فارسى است. بوستان سعدي 
از حدود 4000 بيت (1 مقدمه و 10 باب) تشكيل شده است. سعدي، خود هيچ گاه 

اين كتاب را «بوستان» نخوانده است. اين نام را سعدي دوستان، به تناسبِ كتابِ 
ــتان بر اين مثنوي نهاده اند. بوستان در برخي منابع، «سعدي نامه» خوانده  گلس

شده است. 
ــتاد سخن در همين 4000 بيت، دربارة آدمي و زندگي آرماني او، موضوعات  اس
ــيده و كتابي جاودانه آفريده است.  ــتي به رشتة نظم كش گوناگون را با چيره دس
موضوعاتي كه براي ساختن جامعه اي پسنديده، همواره در همة زمان ها، آدمي 
را به خويش فرا خوانده است؛ همچون شناخت راستين خداوند و سپاس گزاري از 
ــيوة درست فرمان روايي و كشورداري، اداي حقوق مردم،  درگاه او، خردمندي، ش
دوستي، نيك رفتاري، فروتني، از خودگذشتگي، دل جويي، مهرباني، پرهيزگاري 

و ... .
به همين دليل است كه بوستان، كتاب آرمان شهر سعدي، خوانده شده است.

 اين كه فرموديد، از نظر محتوا و مضمون است، از نظر ادبى و هنرى 
چطور؟ يعنى آيا به نظر شـما اين كتاب تعليمى ارزش زيبايى شناسانه 

هم دارد؟
سعدي شناسان و دوست داران او، همواره بوستان را در جايگاه يك كتاب اخلاقي و 
آموزشي نگريسته و آن را «جهان مطلوب سعدي» دانسته اند و به راستي، به قول 
استاد شادروان دكتر يوسفى، «سعدي مدينة فاضله اي را كه مي جسته، در بوستان 
تصوير كرده است ... و در تصوير اين مدينة فاضله، دائم از تجربه ها، سرگذشت و 
روايات گذشتگان ياد مي كند...» و تصوير آن جهان نوراني در قالب حكايت هايي 
شيرين، چنان نغز و دل فريب جلوه كرده است كه بر بيشتر زيبايي هاي هنري و 
شگردهاي شاعرانة اين اثر سايه افكنده است. به همين رو، هنرنمايي هاي سعدي 
در رستاخيز سخن، كمتر به چشم و زبان نويسندگان آمده است. به بياني ديگر، 
چيرگي معني در بوستان سعدي، توجه  بسياري از خوانندگان آثار سعدي را از دقّت 
در زيبايي هاي هنري اين اثر باز داشته است. اين نگاه فراگير، آن گونه است كه در 
كارنامة سعدي پژوهي و در بررسي موضوعي نوشته ها، كمترين مقاله در پيوند با 

موضوع «زيبايي شناسي آثار سعدي» به نگارش درآمده است. 
 اين بنده در مقدمة كتاب فرهنگ سعدي پژوهي، با نمودار و عدد و رقم، اين ادّعا 

را ثابت كرده است. 
ــعدي اين است كه از سنگلاخ تكلفّ و تصنّع زمان خود بيرون آمده،  اما هنر س
بدون آنكه سخنش از آرايه هاي مناسب و درخور خالي بماند. سعدي در بهره گيري 
ــرايان، اندازه نگه داشته و  ــياري ديگر از سخن س از آرايه هاي ادبي، برخلاف بس
همين ويژگي باعث شده است كه سخن او در اروپا بسيار مورد توجّه قرار گيرد. 
ــي، به صنعت پردازي آميخته نشده و ذوق  زبان هاي اروپايي به اندازة زبان فارس
آنان شعرهاي پيچيده را نمي پسندد؛ از سوي ديگر، بسياري از صنايع ادبي، به ويژه 
ــت  ــي، در گذر از ترجمه، رنگ مي بازند و خاصيت خود را از دس ــاي لفظ آرايه ه
مي دهند؛ اما عروس سخن سعدي، كه بدون اين پيرايه ها و آرايه ها زيباست، با 
عبور از كوچه هاي ترجمه و با ورود به زبان هاي ديگر، همچنان زيبا و دلنشين 
جلوه مي كند. بي گمان، كسي كه بتواند بدون استعانت از آرايه ها و بدون كمك 
ــتعارات و ...، شعر ناب بيافريند، از تواناترين خداوندان  ــبيهات و اس گرفتن از تش

سخن است. 
سعدي با آگاهي از تمام امكانات ظرفيت هاي زباني و با شناخت راست و درست 
از ويژگي هاي روان شناسي واژه ها و تركيب ها، دست به آفرينشي شگفت مي زند و 
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وآرايه هاي ادبي بخواهد آراسته شود. 
سخن در پيوند با سادگي زبان سعدي است، براي نمونه چند بيت از يك غزل 
ــم. هم چنان كه مي بينيد؛ اين بيت ها تقريباً از همة آرايه هاي ادبي  را بازمي نگري
ــوم تهي است، اما كيست كه اندكي، سر سوزن ذوقي داشته باشد و از اين  مرس

شعرها لذت نبرد: 
ندانم ازمن خسته جگر چه مي خواهي

دلم به غمزه ربودي، دگر چه مي خواهي
اگـر تــو بر دل آشفتگان ببـخشايـي
ز روزگار من آشفته تر چه مي خواهي

شنيده ام كه تو را التماس شعر من است
تو كان قند و نباتي، شكر چه مي خواهي
دريغ نيست ز تو هر چه هست سعدي را 

وي اين كند كه تو خواهي، دگر چه مي خواهي
سعدي به ساده ترين شيوة ممكن با ما حرف مي زند، بدون آويزش به صنايع و 

آرايه هاي ادبي:
يارا! بهشـت، صحبـتِ يـاران همـدم اسـت

ديدارِ يارِ نامتناسب، جهنم است
هـر دم كــه در حضــور عـزيـزي بـرآوري
درياب كز حيات جهان حاصل آن دم است

نه هر كه چشم و گوش و دهان دارد آدميست
بس ديو را كه صورتِ فرزند آدم است

آن اسـت آدمــي كه در او حسـنِ سيــرتـي
با لطف صورتي ست، دگر حشو عالم است

هرگـز حسـد نبـرده و حسـرت نخــورده ام
جز بر دو روي يارِ موافق كه درهم است

آنــان كه در بــهـار به صحــرا نمـي رونـد
بوي خوش ربيع بر ايشان محرّم است

وآن سنگدل كه ديده بـدوزد ز روي خـوب
پندش مده كه جهل در او نيك محكم است
آرام نبـسـت در هـمــه عـالــم به اتفـــاق

ور هست در مجاورت يارمِحرم است
گر خــون تـازه مـي رود از ريـشِ اهـل دل

ديدارِ دوستان كه ببينند، مرهم است
دنيا خوش است و مال عزيز است و تن شريف

ليكن رفيق بر همه چيزي مقدم است
ممسك براي مــال همـه ســـاله تنــگ دل
سعدي به روي دوست همه روزه خُـرَم اســت

يا اگر تنها به مطلع غزل هاي سعدي نگاه بكنيم، بسياري از آنها را با همين ويژگي 
خواهيم يافت: 

دير آمدي اي نگار سر مست 
زودت ندهيم دامن از دست

اين بيت بسيار زيبا، نه تشبيه دارد، نه استعاره و نه هيچ چيز ديگر، جز زيبايي و 

تقليدناپذيرترين شعرها را مي سرايد، كه به درستي، به «سهل ممتنع» نام برآورده 
است. 

برخي از معاصران نيز با پيروي از ديدگاه هاي تازة نقد ادبي و بدون درك درست 
از زيبايي شناسي گذشتة ادب پارسي، هنگامي كه در جست وجوي فضايي مه آلود، 
مبهم و تاريك در شعر سعدي، ناكام مي مانند، آن را نظمي خالي از جوهره هاي 
ــگفت انگيز، خود  ــادگي و رواني ش ــعري مي پندارند؛ غافل از اينكه همين س ش
ــن از چيرگي هاي بي  چون و چراي سعدي در بهره گيري از واژه ها  نشاني روش

و تركيب هاست.
سعدي با آنكه بلندترين مضمون هاي معنوي و ژرف ترين نكته هاي اجتماعي را 
باز مي گويد، از ديدگاه هنري و زيبايي شناسي نيز به عنوان «استاد مسلمّ سخن»، 

به شايستگي بر ستيغ شعر فارسي ايستاده است.
من در مقاله اى با عنوان «رستاخيز سخن در بوستان»، بعضى از اين هنرنمايى ها 

را نشان داده ام.
 خوب اگر اجازه بدهيد، برويم سـراغ غزل هاى سعدى. سروده هايى 
كه بسـيار مورد توجّه شـاعران و ادب دانان بوده و هست. مى خواهم از 
شـما خواهش كنم دربارة محتواى غزل هاى سـعدى و وجه هنرى آنها 

نيز توضيح  بدهيد.
ــي از آنها با موضوع اخلاق و پند و بقيه  ــعدي حدود 700 غزل دارد كه اندك س
ــخه هاي خطي و چاپي قديم، در چند دفتر  ــقانه هستند. اين غزل ها در نس عاش
ــده اند، با نام هاي: طيّبات، بدايع، خواتيم، غزليات قديم و  جداگانه دسته بندي ش
ــتة خود، براي استفادة  ــادروان محمّد علي فروغي در چاپ ويراس ملمّعات. امّا ش
آسان تر، همة اين غزل ها را در هم آميخته و آنها را به ترتيب حروف الفبايي قافيه، 
از نو تنظيم كرده است. غزل هاي سعدي پُر از موضوعات گوناگون و متنوّع است؛ 
ــت، بگذريم، محورِ  امّا اگر از غزل هاي اندكي كه در موضوع اندرز و اخلاق اس

موضوعي بقية غزل ها ـ با همة تنوّع و گوناگوني كه دارند ـ جز عشق نيست.
سادگي بيان، از ويژگي هاي شعر غنايي است، حتي سخن ورانِ دير آشنايي چون 
خاقاني، در غزل، زبان و بياني ساده دارند؛ اما سادگي شعر سعدي گونه اي ديگر 
است؛ آن  گونه كه صفت سهل  ممتنع، نام دارتر از همه، به سخن سعدي اختصاص 
يافته است. يكي از دلايل اين سادگي، همان درنگ بايسته در فرهنگ مردم و 
هم زيستي اجتماعي سعدي است. سعدي پايه هاي اصلي سخن خود را از فرهنگ 
مردم گرفته است. از همين  رو، غزل او، در سنجش با غزل هاي كاملاً عارفانه، 
در عنصر تمثيل، تُنك مايه تر است. شاعران عارف به دنبال بيان مفاهيم مجرّد 
ــعدي در آفرينش هنري خود، از  ــت مي آويختند و س ذهني، ناچار به تمثيل دس
اين ناگزيري رهاست. خصلت اجتماعي سعدي در آفرينش هنري او، كاركردي 
روشن دارد و غزل هاي او را از بيان يك احساس فردي بيرون برده و بدان رنگ 
اجتماعي زده است. سعدي نه راه انديشه هاي صرف عرفاني را پيش گرفت و نه 
يكباره از همة آنها دست كشيد؛ نه آن قدر پرواز كرد كه از زمين دور شود و چيزي 
ــبيد كه از ملكوت باز ماند. او زندگي  را در زمين نبيند و نه آن گونه به زمين چس
ــت داشت و بدان عشق مي ورزيد. عروس سخن  و همة زيبايي هايي آن را دوس
سعدي، بدون ياري گرفتن از آرايه هاي ادبي، زيباست؛ زيرا سخن او اصالتاً هنري 
است و اصالت هنري سخن او آن قدر مايه ور است كه نيازي به لوازم آرايش ندارد. 
ــيار هنري تر است از كلامي كه با ترفندها  بي گمان، آفرينش چنين كلامي، بس
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فريبايي. همچنين است:
نـاچـار هـر كـه صاحـب روي نكـو بـود
هر جا كه بگذرد همه چشمي در او بود

يا:
گــر تيـغ بـركشـد كـه محبّـان همـي زنـم

اول كسي كه لاف محبت زند منم
يا:

بـگـذار تـا مقـابـل روي تــو بـگـذريــم
دزديده در شمايل خوب تو بنگريم

يا:
چه فتنـه بـود كه روي تو در جهان انداخت
كه يك دم از تو نظر بر نمي توان انداخت

يا:
اتّفـاقــم به سـر كـوي كسي افتاده اســت

كه در آن كوي چو من كشته بسي افتاده است
يا:

از هر چه مي رود سخن دوست خوش تر است
پيغام آشنا نفس روح پرور است

يا:
چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش تر است

طعم دهانت از شكر ناب خوش تر است
يا:

اين بادِ بهارِ بوستان است
يا بوي وصال دوستان است؟

يا:
من اگر نظر حرام است، بسي گناه دارم

چه كنم نمي توانم كه نظر نگاه دارم
آنچه گفته شد، سخن تازه اي نبود. ديگران هم گفته اند كه سخن سعدي بدون 
آرايه هاي ادبي زيباست و شايد به همين دليل بود كه حافظ ناگزير از يك راه ديگر 
رفت و اين گونه سخن گفتن را فرو نهاد و رفت به سمت لايه لايه  حرف زدن و 
تمّوج و تراكم معاني در بيت و در حقيقت ارتباطات و پيوندهاي هنري واژگان. 
براي اين كه وقتي حافظ آمد، تقريباً سكة ديگر غزل سرايان همه از رونق افتاد. 

ولي تنها كسي كه همچنان در اوج ماند، سعدي بود. 
البته حافظ هم سخن ساده شبيه سعدي دارد، همچون: 

من ترك عشق و شاهد و ساغر نمي كنم
صد بار توبه كردم و ديگر نمي كنم
باغ بهشت و ساية طوبا و قصر حور

با خاك كوي دوست برابر نمي كنم...

اما منظور ما كليّت سخن است. 
آنچه گفته شد در پيوند با بخشي از سخن سعدي بود؛ بخشي عظيم از سخن 
سعدي، اما سعدي سرودهايي هم دارد كه آنها را با ترفندهايي ويژة هنري آراسته 

و با گونه هايي از آشنايي زدايي و هنجار شكني، در سخن خود رستاخيز ايجاد كرده 
ــعدي آموخته، آنها را پرداخته، به  ــت. حافظ نيز برخي از اين ترفندها را از س اس
كمال رسانده و تبديل به يك ويژگي سبكي كرده است. گاهي دقت سعدي در 
آشنايي زدايي و كاركردهاي زباني براي ايجاد رستاخيز سخن، بسيار ديدني است. 

كه در اين جا مجال پرداختن به آنها نيست.
من در مقاله هاى «شگردهاى هنرى سعدى» و «انگيزش هاى هنرى دو غزل 

متفاوت از سعدى» بعضى از اين هنرنمايى ها را نشان داده ام. 
 خوب اگر ناگزير باشيم به خاطر تنگناى وقت از بحث شيرين غزليات 
سعدى بيرون برويم، و اگر نخواهيم به آثار ديگر سعدى بپردازيم، كاش 
دسـت كـم در مورد قصايد سـعدى گفت وگو مى كرديم.  شـما چهرة 

سعدى را در قصايد چگونه مى بينيد؟
حق با شماست. از قصايد سعدى نمى توان گذشت. همانطور كه مى دانيد قصيده 
از قالب هاي شعر فارسي است كه در دورة خراساني بيش از  قالب هاي ديگر شعر 
ــت. شاعران مديحه سرا، بيشتر ستايش هاي خود را در  فارسي كاربرد داشته اس
ــي از سروده هاي سعدي نيز در قالبِ قصيده  اين قالب، به نظم درآورده اند. بخش
است. سعدي برخي از فرمانروايان زمان خود را در بعضي از قصيده هايش ستوده 
است. امّا ستايش هاي او معمولاً گزافه آميز نيست. بيانِ معتدل و متعادل سعدي 
در قصايد مدحي، تنها زماني روشن تر مي شود كه با قصايد مدحي پيشينيان او 
سنجيده شود؛ با مدّاحي ها، ستايش نامه ها و ژاژخايي هاي شرم انگيز كساني چون: 
غضايري، عنصري، ظهير فاريابي، انوري و مانند آنها. سعدي نيز حاكمان زمان 
خود را ستوده است. حاكمان زمان سعدي نيز از كج روي و انحراف به دور نبوده اند 
اما سعدي در قصايد مدحي خود معمولاً راستي، درستي، فروتني، مدارا، حق جويي 
و حقيقت طلبي را مي ستايد. راست آن است كه قصيده هاي سعدي اندرزنامه هايي 
ــنوي و  كاربردي و نصيحت نامه هايي راهبردي اند، كه فرمانروايان را به حرف ش
راست روي فرا مي خوانند. يكي از ممدوحان سعدي، اتابك ابوبكر سعدبن زنگي 
ــعدي او را بارها به نيكي ستوده است. از آن جمله قصيده اي است  است، كه س

با مطلع
به نوبتند ملـوك انــدر ايــن سپنج ســراي

كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي
يكى از سعدى پژوهان گذشته گفته:«اگر سعدي جز اين قصيده نداشت، سزاوار بود 
به آب زر نگاشته شده، ماية مباهات وي قرارگيرد. زيرا در تاريخ ادبي ايران، يگانه و 

بي مانند است». در همين قصيده است كه مى گويد:
چه مايه بر سر اين ملك سروران بودند؟!
چو دور عمر به سر شد در آمدند از پاي

دو خـصلتند نگـهبان ملـك و يـاور ديـن
به گوش جان تو اندازم اين دو گفت خداي
يكـي كـه گـردن زورآوران بـه قهـر بـزن

يكي كه از در بيچارگان به لطف درآي
سعدي در ادامة همين قصيده آشكارا و با اقتدار پادشاه را نصيحت مي كند كه 

مشاورانِ نالايق را به سزاي گفتار ناشايستشان برساند: 
هر آن كَست كه به آزار خـلق فرمـايد

عدوي مملكت است او به كشتنش فرماى
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به كامة دلِ دشمن نشيند آن مـغرور
كه نشنود سخن دشمنانِ دوست نماي

و بالاخره با تعريض به مديحه سرايان گزافه گو كه براي خوشامد فرمانروايان، از 
بيان هر سخن ناروا پرهيز نمي كردند، مي گويد: 

نگويمت چو زبـان آوران رنــگ آساي
كه ابر مشك فشاني و بحر گوهرزاي

نكاهد آنچه نبشته ست عــمر و نفزايــد
پس اين چه فايده گفتن كه تا به حشر بپاي

مزيــد رفعت دنــيا و آخــرت طلــبي
به عدل و عفو و كرم كوش و در صلاح افـزاي

در قصيده اي ديگر در مدح انكيانو، همچنان پردل و بي پروا مي گويد: 
دنيــا نيــرزد آن كه پريشــان كني دلــي

زنهار بد مكن كه نكرده ست عاقلي
ايــن پـنج روزه مــهـلت ايــام آدمــي

آزار مردمان نكند جز مغفلي
باري نظر بـه خــاك عزيـزان رفتـه كـن

تا مجمل وجود ببيني مفصلي
درويـش و پـادشـه نشنيــدم كه كـرده اند

بيرون از اين دو لقمة روزي تنـاولي
زآن گنج هاي نعــمت و خــروارهاي مـال

با خويشتن به گور نبردند خردلي
دل در جــهان مــبند كه با كس وفـا نكرد

هرگز نبود دور زمان بي تبدلي
مرگ از تو دور نيست و گر هست في المثل

هر روز باز مي روي اش پيش منزلي
خواهــي كه رستــگار شوي راستكار باش

تا عيب جوي را نرسد بر تو مدخلي...
سعدي خود، به درستي و روشني مي داند كه سخنان او در برابر حاكم زمان، 

سخناني درشت و جسارت آميز است. امّا بي آن كه هراسي به دل داشته باشد، از 
جايگاهي برتر و بالاتر در ادامة سخن خود در همين قصيده مي گويد:

گر من سخن درشت نگويم تو نشنوي
بي جهد از آينه نبرد زنگ صيقلي

حق گــوي را زبان مــلامت بود دراز
حق نيست اين چه گفتم؟! اگر هست گو بلي

تو راست باش تا دگران راسـتي كنند
داني كه بي ستاره نرفته است جدولي
جــز نيكبخت پند خردمنــد نشنود

اين است تربيت كه پريشان مكن دلي
هشدارهاي تلخ و تند سعدي به امير انكيانو فقط در همين قصيده ها محدود 

نشده است. در قصايد ديگر نيز با همين زبان برُّا و بيان گويا حاكم زمان را به 
نيك انديشي و راست كرداري فرا مي خواند؛ او بدون اين كه همچون مدّاحان 

ديگر؛ دربرابر پادشاه زمان، خود را به گودال خواري و پستي بيندازد، با دليري و 

بي باكي مي گويد:
بــس بگــرديد و بگــردد روزگـار

دل به دنيا درنبندد هوشيار
اي كــه دستت مي رسد كــاري بكن

پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار
دير و زود اين شكل و شخص نازنين
خاك خـواهـد بـودن و خاكـش غبـار
چــون زبردستيت بخشيد آسمــان

زير دستان را هميشه نيك دار
مـنجــنيق آهِ مـظلومــان بـه صبـــح

سخت گيرد ظالمان را در حصار
در ادامة اين قصيده، سعدي با آگاهي از سخنانِ درشتِ خود در برابر پادشاه، باز 
هم يادآوري مي كند كه من به درستي مي دانم دارم چه چيزي را به چه كسي و 
چگونه مي گويم. اين گونه از سخنانِ حق را جز با آشكارگي، بي پروايي و بي باكي 

نبايد گفت: 
ســعديا چنــدان كه مــي داني بگوي

حق نبايد گفت الاّ آشكار
هر كه را خوف و طمع در كار نيست

  از ختا باكش نباشد وز تتار
ــعدي است كه چنين سخنانِ شيريني را بر  همين بي پروايي ها و دليري هاي س

زبان او جاري مي كند: 
شهي كه حفظ رعيـت نـگاه مـي دارد

حلال بـاد خـراجـش كـه مـزد چـوپـاني ست
وگرنه داعيِ خلق است، زهرِ مارش باد

كه هر چه مي خورد از جزيت مسلماني ست...
ــانه هايي از اين گونه بي باكي ها در آثار ديگر سعدي هم ديده مي شود؛ مثلاً   نش

در بوستان:
 دليــر آمـدي ســعديــا در سخـن
چو تيغت به دست است فتحي بكن
بگـو آنچه دانــي كه حــق گفته به

نه رشوت ستانى و نه عشوه ده
طمع بند و دفتــر ز حكــمت بشوي

    طمع بگسل و هر چه خواهي بگوي
ــت كه برخي از قصيده هاي سعدي در  .يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيس
مدحِ شمس الدين جويني (وزير هولاكو) و برادرش علاءالدين جويني (نويسندة 
ــاي جويني) است. امّا پيوند قلبي و ارادت متقابل اين دو برادر با  تاريخ جهانگش
سعدي شيرازي باعث شده است كه جنس ستايش هاي سعدي در اين قصيده ها 
ــخنان را محبت نامه خواند نه  ــد. در واقع مي توان اين س ــه اي ديگر باش از گون

ستايش نامه.
 جناب دكتر حسن لى، از شما به خاطر حضور در اين گفت وگو و صرف 
وقت و طرح مباحثى كه بى ترديد در روشنى افكندن بر بخشى از مسائل 

مربوط به سعدى مؤثر خواهد بود، سپاس گزارم. 




